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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 ای شکوه جوانی در بلندترین قله ایمان! ای 
آنکه قامتت یادآورِ رســـول خدا بود و صدایت 
عطر وحـــی را در جان‌ها زنـــده می‌کرد. صبحِ 
عاشـــورا، خورشـــید پیش از آنکه از افق ســـر 

برآورد، از هیبت نگاهت روشن شده بود.

تو پرچمدار غیرت بنی‌هاشم در میدان عزت 
و خون و آتش بودی و شمشیر در دست‌هایت 

معنای عدالت را از نو می‌آموخت.
وقتی به ســـوی میدان تاختی، انگار کوهی از 
صلابت به حرکت درآمده بـــود و گویی تمام 

شـــجاعت تاریـــخ، در رگ‌های تو بـــه حرکت 
در آمده بود. چه باشـــکوه بـــود آن لحظه که 
از خیمه‌ها جدا شـــدی؛ زمین بـــه گام‌هایت 
افتخار می‌کـــرد و آســـمان چشـــم از نگاهت 

برنمی‌داشت.

ای علی‌اکبر، آن روز که شمشـــیرها از هر ســـو 
بر تو باریدند، تنها یـــک جوان بر خاک نیفتاد، 
بلکه خورشـــیدی فرو ریخت که نـــورش تا ابد 

خاموش نخواهد شد.
هنوز بادهای ســـوزان در دشت کربلا نامت را 

فریاد می‌زنند، هنوز نیزه‌ها از یاد اســـتقامتت 
شرمســـارند و هنوز هر جوان آزاده‌ای وقتی از 
مردانگی و وفاداری سخن می‌گوید، بی‌آن‌که 

بداند، از تو روایت می‌کند.
ای نخل جوان عاشـــورا! تو با خون خویش بر 

صفحه تاریخ نوشـــتی که جوانی آنـــگاه کامل 
می‌شـــود که بی‌هراس به اســـتقبال شهادت 

برود.

عبدالرحیم سعیدی‌راد

جوان یعنی علی اکبر!
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هر ساله با فرارسیدن ماه محرم، کنداکتور 
صدا و سیما نیز رنگ و بوی دیگری به خود 
می‌گیرد. سال‌هاست که مدیران تلویزیون 
تلاش می‌کننـــد در کنار پخـــش آیین‌های 
عـــزاداری و برنامه‌هـــای مذهبی، بـــا تولید 
سریال‌های مناســـبتی نیز به استقبال این 
ماه بروند. نتیجه این رویکرد، شـــکل‌گیری 
تلویزیونـــی  مجموعه‌هـــای  از  گونـــه‌ای 
اســـت، هرچنـــد موضوعـــات متفاوتـــی را 
روایت می‌کنند، اما در نهایت می‌کوشـــند 
مفاهیـــم برخاســـته از فرهنگ عاشـــورا را 
 در قالب داستان‌های نمایشـــی بازآفرینی 

کنند. 
مدیران گروه‌های فیلم و ســـریال در  سیما 
از دهه هفتاد بـــه بعد به تدریـــج دریافتند 
که برای ارتباط بیشـــتر با مخاطب ، علاوه 
بـــر بازنمایی مســـتقیم مناســـک مرتبط با 
ایـــن ایـــام، مخاطـــب عـــاوه بر تماشـــای 
مراســـم عـــزاداری در قالـــب یک ســـریال 
داســـتانی، بـــه مجموعـــه‌ای کـــه مخاطب 
بتوانـــد بـــا شـــخصیت‌ها و موقعیت‌هـــای 
آن همذات‌پنـــداری کنـــد نیز نیـــاز دارد. از 
همیـــن رو، موضوع محرم در ســـریال‌های 
تلویزیونی بـــه تدریج از یـــک »موضوع« به 
یک »زمینه فرهنگی« تبدیل شد؛ زمینه‌ای 
که ارزش‌هایی چون وفـــاداری، ایثار، توبه، 
عدالت‌خواهی و مبـــارزه با ظلـــم را در دل 

روایت‌هـــای خانوادگـــی، اجتماعی و حتی 
عاشقانه جای می‌داد. 

در ایـــن میان شـــاید هیچ مجموعـــه‌ای به 
اندازه »شـــب دهم« نتوانســـت ایـــن پیوند 
میـــان درام و آییـــن را به نمایـــش بگذارد. 
ســـریالی که هنوز هم پس از گذشت بیش 
از دو دهه، برای بسیاری از مخاطبان یادآور 
شـــب‌های محرم است. حســـن فتحی در 
این مجموعه موفق شد از دل یک داستان 
عاشقانه، به سراغ تعزیه و فرهنگ عزاداری 
برود و بدون آنکه روایتش به شعار نزدیک 
شود، مفاهیم را در تار و پود داستان تنیده 
کند. موفقیت »شـــب دهم« نشان داد که 
مخاطب تلویزیون از روایت‌های داستانی-
مذهبی اســـتقبال می‌کند، به شـــرط آنکه 
این مفاهیم در خدمت داستان قرار گیرند 

و نه برعکس. 
پـــس از آن، مجموعه‌هـــای متعـــددی در 
مناســـبت محرم تولید شدند. برخی مانند 
»معصومیت از دســـت رفته« و »پریدخت« 
به تاریخ نزدیک شدند و برخی دیگر تلاش 
کردند ارزش‌هـــای عاشـــورایی را در زندگی 
معاصر بازتاب دهند. با این حال، همه این 
آثار بـــه یک انـــدازه موفق نبودند. بخشـــی 
از سریال‌های مناســـبتی در سال‌های بعد 
گرفتار کلیشه شدند، شخصیت‌های کاملاً 
مثبت و کاملاً منفی، دیالوگ‌های مستقیم 
و پیام‌های اخلاقی آشکار، گاه باعث می‌شد 

جذابیت دراماتیک آثار کاهش پیدا کند. 
یکـــی از مهم‌تریـــن ویژگی‌هـــای بازنمایـــی 
موضوع محـــرم در تلویزیون ایـــران، فاصله 
گرفتن از بازســـازی مســـتقیم واقعه اســـت. 
برخلاف بســـیاری از آثار تاریخـــی جهان که 

بازنمایی محرم در قاب تصویر و نمایش

سریال‌هایی که بوی محرم می‌دهند

رویدادهـــای مذهبی را مســـتقیماً به تصویر 
می‌کشند، تلویزیون ایران بیشتر ترجیح داده 
است پیام‌ها و مفاهیم عاشـــورا را در زندگی 
روزمره جست‌وجو کند. در این نگاه، قهرمان 
داســـتان لزوماً در کربلا حضور نـــدارد، بلکه 
در برابر یک انتخاب اخلاقی قـــرار می‌گیرد؛ 
انتخابی که یـــادآور ارزش‌های برخاســـته از 
فرهنگ حســـینی اســـت. این رویکرد البته 
مزایا و معایب خود را داشته است. از یک سو 
باعث شـــده آثار تلویزیونی برای نســـل‌های 
مختلـــف قابـــل درک و ملموس باشـــند و از 
سوی دیگر گاه ارتباط آنها با مناسبت محرم 
چنان غیرمستقیم شـــده که مخاطب دلیل 
پخش آنها در این ایام را به دشواری تشخیص 
می‌دهد. در سال‌های اخیر نیز با کاهش تعداد 
سریال‌های شـــاخص مناسبتی، بســـیاری از 
مخاطبان از فقدان آثاری در سطح و کیفیت 
»شب دهم« یا برخی مجموعه‌های موفق دهه 
هشتاد سخن گفته‌اند. در کنار »شب دهم«، 
نمی‌تـــوان از نقش »مختارنامـــه« در حافظه 
تصویری محرم ایرانیان چشـــم پوشید. این 
مجموعه به کارگردانی داوود میرباقری اگرچه 
مستقیماً به واقعه عاشورا نمی‌پردازد، اما روایت 
آن بر پیامدهای کربلا و قیام مختار ثقفی برای 
خونخواهی امام حســـین)ع( استوار است. 
»مختارنامـــه« از معدود آثـــار تلویزیون ایران 
است که توانست روایتی حماسی، تاریخی و 

مذهبی را در ابعادی گسترده به تصویر بکشد 
و به یکی از ماندگارترین مجموعه‌های تاریخ 

تلویزیون تبدیل شود. 
نکته قابل توجه آن اســـت کـــه »مختارنامه« 
برخلاف بســـیاری از ســـریال‌های مناسبتی، 
تنها به زمان پخش اولیه خود محدود نماند. 
این مجموعه تقریباً هر ســـال در ایام محرم یا 
صفر از شـــبکه‌های مختلف ســـیما بازپخش 
می‌شـــود و همچنان مخاطبان گســـترده‌ای 
دارد. تکرار ســـالانه این سریال نشان می‌دهد 
که برای بخـــش مهمی از مخاطبـــان، محرم 
تنها با مراســـم عزاداری و برنامه‌های مذهبی 
شناخته نمی‌شود، بلکه با روایت‌های دراماتیکی 
نیز پیوند خورده اســـت کـــه مفاهیمی چون 
عدالت‌خواهی، انتقام از ستمگران، وفاداری 
به آرمان‌ها و مســـئولیت تاریخـــی را بازنمایی 
می‌کنند. به همین دلیل »مختارنامه« را می‌توان 
فراتر از یک ســـریال تاریخی، بخشـــی از آیین 
رسانه‌ای محرم در تلویزیون ایران دانست. در 
نهایت باید گفت در روزگاری که رقابت رسانه‌ای 
بیش از هر زمان دیگری شدت گرفته، بازگشت 
به چنین نگاهی می‌تواند بار دیگر سریال‌های 
موضوعی را به یکی از مهم‌تریـــن رویدادهای 
تلویزیون تبدیل کند؛ آثاری که هم جذابیت 
نمایشی داشته باشـــند و هم بتوانند پیوندی 
میان نســـل امروز و میراث فرهنگی عاشـــورا 

برقرار کنند.

 
 

رضا کیانیان هفتادوپنج ساله شد. وقتی از او حرف می‌زنیم 
نه فقط به عنوان یک بازیگـــر، بلکه به مثابه یک »موقعیت 
فرهنگی« حرف می‌زنیم. حضوری که در طول سال‌ها از قاب 
سینما فراتر رفته و در ذهن مخاطب به یک نشانه تبدیل شده 
است. در واقع باید گفت کیانیان از آن دست بازیگرانی است 
که بازی را صرفاً اجرا نمی‌کند، بلکه آن را »فکر« می‌کند. در 
جهان بازیگری او، بدن تنها ابزار نیست، زبان است. نگاهش 
حامل معناســـت و ســـکوتش گاهی از دیالوگ‌هـــا پرصداتر 
عمل می‌کند. چـــه در نقش‌های پیچیـــده و چندلایه و چه 
در شخصیت‌های به ظاهر ســـاده، نوعی آگاهی از میزانسن 
درونی دیده می‌شـــود. گویی بازیگر پیـــش از آنکه در قاب 

دوربین قرار بگیرد، در برابر پرسش »منِ نقش« ایستاده 
است. همین توانایی در تبدیل نقش به مسأله، او را از 
سطح اجرا به سطح تحلیل می‌برد، جایی که بازیگری 

دیگر صرفاً حرفه نیســـت، نوعی مواجهه با 
جهان است. اما آنچه تصویر او را کامل‌تر 

می‌کند، امتداد حضورش در بیرون 
از سینماست. جایی که کیانیان در 

مقام یک کنشگر اجتماعی ظاهر 
می‌شود. او از معدود چهره‌هایی 
اســـت که تلاش کرده نســـبت 
میان هنرمنـــد و جامعـــه را به 
ســـطح مســـئولیت ارتقا دهد، 

نه صرفاً شـــهرت. حضـــورش در 
مباحث فرهنگی، اجتماعی و حتی 

محیط‌‌زیستی نشان می‌دهد که برای 
او »هنر« جزیـــره‌ای جدا از واقعیت 

نیست، بلکه بخشی از گفت‌وگوی مداوم با جامعه است. 
این کنشـــگری، اگرچه همیشه هم بی‌حاشـــیه نبوده، اما 
در نهایت او را در جایگاه هنرمندی قرار داده که نســـبت به 

زمانه‌اش بی‌تفاوت نیست. 
در چنین تصویری، تولد او فقط یادآوری یک تاریخ شخصی 
نیســـت، یادآوری مســـیری اســـت کـــه در آن بازیگـــری به 
اندیشیدن بدل شده و هنرمند به صدایی در متن جامعه. 
در لایـــه‌ای عمیق‌تـــر، می‌توان گفـــت کیانیان بـــه نوعی از 
بازیگری تعلق دارد که در آن »فکر کردن به نقش« هم‌عرض 

با »زیستن نقش« است.
او به‌ جـــای تکیه بر تکرار موفقیت‌های پیشـــین، همواره در 
حال آزمـــودن مرزهای تـــازه‌ای در بیان، بـــدن و درک روانی 
شخصیت‌هاســـت. همین جســـارت در تجربه‌گرایی است 
که کارنامه او را از یکنواختی دور کـــرده و به آن نوعی پویایی 
درونی بخشـــیده اســـت.از این منظر، تولـــد او نه فقط یک 
مناسبت تقویمی، بلکه فرصتی برای مرور مسیری است که 
در آن بازیگر می‌تواند به یک »اندیشـــمند فرهنگی« تبدیل 
شود. اندیشـــمندی که با ابزار نقش، درباره جامعه، 
انسان و زمانه خود پرسش طرح می‌کند. او از 
جمله بازیگرانی است که به نظر می‌رسد به 
جای حل شدن در نقش، همواره فاصله‌ای 
اندیشمندانه با آن حفظ می‌کند، فاصله‌ای 
که امکان تأمل و بازآفرینی را فراهم 
می‌ســـازد. از این منظر، کارنامه او 
نه فقط مجموعه‌ای از نقش‌ها، 
بلکـــه آرشـــیوی از پرســـش‌ها 
درباره انســـان معاصر اســـت. 
همین ویژگی باعث می‌شود 
حضورش در سینمای ایران، 
فراتر از موفقیت‌های فردی، 
به بخشی از حافظه فرهنگی 
و گفت‌وگوی مـــداوم درباره 
نسبت هنر، فردیت و جامعه 

تبدیل شود.

به بهانه تولد هفتادوپنج سالگی رضا کیانیان

از نقش‌آفرینی تا کنشگری اجتماعی

گزارش

گروه فرهنگی

یادداشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی


